مستند 4
تاريخ :19/7/84

از ساعت :21:59 الي 22:44

مدت : 45 دقيقه 
نخستين بخش از سينما بود كه در جريان مبارزات به كار ثبت و بازتاب دادن وقايع پرداخت بخش مهمي از آنچه در ايام اوليه حاصل آمد در رديف مستند هاي سياسي وارد شد ولو آنكه به صورت راش هايي تدوين نشده و تصاويري پراكنده ضبط گرديد . 

آقاي ؟؟؟؟

تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي چون حوزه فعاليت سياسي يك حوزه ممنوع بود و مي دانيد كه نظام شاهنشاهي فعاليت در حوزه اقتصادي را نسبتا باز گذاشته بود ، فعاليت در حوزه هنري را نسبتا البته با تفكر خودش براي مسائل هنر باز گذاشته بود و حتي در حوزه اجتماعي هم به آن نسبت بسته نبود و حوزه سياسي يك حوزه ممنوع بود . 

 ممنوع به لحاظ اينكه كتاب در اين حوزه با سانسور رو به رو مي شد ، فيلم مستند در حوزه سياسي با سانسور رو به رو مي شد ، و عمدتا چون كساني كه اين آثار را خلق مي كردند از طبقاتي بودند كه درد اجتماعي را متوجه شده بودند و از نظر اقتصادي توانايي فراواني نداشتند كه آثار متعددي را بنويسند و بعد به بايگاني سانسور چي ها بسپرند . عمدتا واردش نمي شدند به ويژه اينكه برخوردهاي سياسي خشن و رفتارهايي كه ساواك از خودش نشان مي داد در اين حوزه در آثار به جاي مانده از ساواك در كنار كتابهاي بسيار زيادي كه به خاطر بعضي از كلمات چاپ اين كتاب ها ممنوع شد ،‌ حتي اشعاري كه به كار بردن چهار تا كلمه خاص كه ممكن است برداشت ديگري داشته باشند ممنوع شد شما فكر كنيد فيلم ها و آثار نا تمام جوان هايي را داريم كه سعي كردند در اين حوزه گام بردارند ولي ناكام ماندند و با آنها برخورد شد البته بودند مستند سازاني كه مستند هاي خوبي كه يا مخفيانه گرفته ، يا در پوشش يك كار ديگري و عمدتا باز به صورت كارهايي كه كمپاني هاي خارجي دارند . 

آقاي ؟؟؟؟ 

اصولا چه تقسيماتي را مي خواهيم قائل شويم كه آن تقسيمات را ارتباط بدهيم با چيزي كه تحت عنوان سينماي مستند سياسي در كشور خودمان . ببينيد همان طور كه من قبلا اشاره كردم فيلم  مستند سياسي در سينماي اروپا و سينماي غرب ، حتي سينماي اتحاد شوروي به اين شكل بوده كه نوع اولش فيلم هايي بودند كه به طور مشخص و معين يك ايدئولوژي خاص و يك نگره خاص سياسي را تبليغ مي كردند كه من اشاره كردم به فيلم هاي ورتوف كه مي شود گفت انديشه هاي ماركسيستي را تبليغ مي كردند در اتحاديه شوروي عصر انقلاب ماركسيستي و نوع دومش هم اشاره كردم مثل فيلم لميري فنشتال كه سينماي ايدئولوژيك است يعني مشخصا يك سينمايي است كه دارد حزب نازي را به يك شكل و تفكر نازي را تبليغ مي كند . اما در شكل دوم سينماي مستند سياسي ما فيلم سازاني را داشتيم كه بيشتر به انتقاد از نظام هاي سلطه و انديشه هاي مخرب و مي شود گفت رويكردهاي سياسي غلطي كه در خيلي از كشورها بوده به انتقاد پرداختند . آنها آدم هاي ايدئولوژيكي به معناي اينكه حالا در حزب يا دسته سياسي يا در گروه سياسي خاصي باشند قرار نگرفتند بيشتر انديشه هاي انتقادي داشتند و اين انديشه هاي انتقادي شان را با بيانيه فيلم به منسه ظهور رساندند فيلم هاشان آن انتقادهاشان بوده به يك تعبيري به جاي اينكه نقدشان نوشته باشد يا كتاب باشد ، يا شعر باشد ، يا عكس باشد فيلم بوده فيلم هاي انتقادي ساختند كه به انتقاد پرداختند از نظامهايي كه نظامهاي سياسي غلطي بودند يا رويكردهاي غلطي داشتند يا حتي نظامهاي كشور خودشان كه اشتباهاتي را در شرايط فرهنگي ، اجتماعي جامعه خودشان داشتند اما در ايران مي شود گفت بعد از انقلاب سينماي مستند ما شور و هيجان بيشتري گرفته چون وقايعي در ايران رخ داد كه قبل از انقلاب وجود نداشت مثل جنگ ، جنگ خودش يك گونه از سينماي مستند را آورد يعني گونه  سينماي مستند جنگي را آورد ، خود انقلاب در واقع مردم دوربين هاي زيادي از عكس و فيلم برداري و هنرمندان گرفتند دستشان و رفتند اين واقعه را ثبت كردند . اما اين واقعه انقلاب يك واقعه سياسي بود و بيشتر مي شود گفت كه گزارش تهيه كردند از انقلاب و از رويدادهايي كه به طور اسنادي در جامعه رخ داده بنابراين مي شود گفت ما هنوز يا آن دو رويكردي كه در اروپا و در غرب وجود داشته به سينماي مستند سياسي به آن شكل دست پيدا نكرديم پيش لز انقلاب هم كه خوب فيلم سازان ما بيشتر به انتقادهاي اجتماعي و حالا تا يك حدودي هم مي شود گفت اشاراتي هم به مسائل سياسي در چه فيلم هاي داستاني شان و چه در فيلم هاي مستندشان داشتند . 
آقاي ؟؟؟

جريان انقلاب در ايران چه در بهمن 57 چه از شهريور 57 تا بهمن 57 اتفاق افتاد كه اينها بيشتر فيلم هاي گزارشي خبري محسوب مي شوند كه بسياري از فيلم سازان دوربين دست مي گرفتند و شروع مي كردند به فيلم گرفتن بسياري از اين فيلم ها آن ويژگي اي كه من به آن اعتقاد دارم يعني فرم و محتوا را جزء دو تا از ويژگي هاي خودشان به آن توجه نمي كردند بنابراين چون اين ويژگي را نداشتند به عنوان فيلم هاي خبري ، سياسي در واقع يك اطلاع رساني انجام مي شد فيلم مستند سياسي اگر از يك جريان در حال اتفاق افتادن هم اگر قرار باشد فيلمي گرفته شود اين بايد همراه با يك دانش و آگاهي باشد و احتياج به يك تحقيق و پژوهش مفصلي است كه فيلم ساز بر اساس آن فيلم توليد مي كند حتي بسياري از اين فيلم ها فراموش شدند و حتي ممكن از من بپرسي اسمش را هم به خاطر نداشته باشم چون داراي آن ويژگي و خصوصيت نيستند يك حس آني و يك چيز زودگذر در ذهن فيلم ساز تاثير مي گذارد و فيلم ساز متاثر از اين حالت احساسي كه به او دست داده  فيلمي را مي سازد كه خودش هم مي داند براي نمايش هاي موقتي قابل استفاده است . ماندگار و تاثير گذارد و دوام طولاني مدتي را ندارد . 
در كنار همه كساني كه با دوربين هاي شخصي يا تلويزيوني به ثبت وقايع انقلاب پرداختند فيلم براي آزادي ساخته حسين ترابي يكي از قابل توجه ترين فيلم ها در اين زمينه است مستند ساز در اين اثر كوشيده است تا فعاليت نيروهاي هر دو سوي سياسي را به نمايش بگذارد نقش مردم و رهبران سياسي آنها در مبارزه در جوار مراسم سياسي و تغييرات رسمي دربار براي معرفي كابينه هاي مختلف نظامي و غير نظامي به تصوير كشيده مي شود و مخاطب در مي يابد كه چگونه انقلاب به اوج خود نزديكي مي شود . فيلم با عزاداري براي شهداي فاجعه سينما ركس در آبادان شروع مي شود و با حضور حضرت امام خميني (ره) در بهشت زهرا و ياد شهداي انقلاب پايان مي گيرد . 

فيلم به سوي آزادي ساخته مسعود جعفري جوزاني و مجيد جعفري از ديگر فيلم هايي است كه به شيوه اي مستند تحولات سياسي روزهاي انقلاب نظير تسخير لانه جاسوسي را به تصوير كشيده است . اين آغاز حركتي در مستند سازي است كه مضامين سياسي روز را محور قرار مي دهد روندي كه طي دهه هاي بعد نيز با توجه به ويژگي هر دوره به شيوه و با ابزاري متناسب با زمان خود دنبال گرديده است . 

آقاي ؟؟؟ 

بعد از انقلاب چون مسائل سياسي ايران دگرگون شد هم نسبت به مسائل داخلي خودش هم نسبت به مسائل جهاني يك اتفاق بود و اين انقلاب يك اتفاق بزرگي بود مستند سياسي يك مقدار جان گرفت و به آن پرداخته شد و اهميت داده شد . 

آقاي ؟؟؟؟ 

اتفاقي كه در كشور ما افتاد تمام مقولات را اعم از فرهنگي ، هنري ، سياسي ، اقتصادي و تمام مسائلي كه همه جانبه پيرامون كشور ما را در برگرفته انقلاب روي اينها تاثير بسزا و دگرگون كننده اي گذاشت و طبيعتا در اين حوزه سينماي ايران به خصوص سينماي مستند يك رنگ و بوي جديد تر و نوتري مي گيرد و بارقه هايي از در اصل تعهد و خلاقيت را به همراه دارد و ما ميبينيم سينماي مستندي كه در بعد از انقلاب شكل مي گيرد ابتدا به ساكن خام است ولي به شدت رو به رشد است و تاثير اين سينما به خصوص در دوراني كه كشور ما درگير هشت سال دفاع مقدس مي شود به تدريج به اوج خودش مي رسد و توقعات مردم و ارتباط مردم با حوزه مستند سازي بسيار قوي مي شود . 

آقاي ؟؟؟ 

فيلم هايي كه در بسياري از اين كشورها ساخته مي شود حتي بعد از انقلاب بعد از اينكه انقلاب رخ مي دهد مي سازند اينها مي تواند يك آثار سينمايي باشد كه 
بر اساس آن زيبايي شناسي كه دارد ماندگار و همراه با دوام باشد بنابراين من بسياري از اين فيلم ها اين يك ، مستند جنگي را ما بيشتر اشاره مي كنيم يعني آنچه در مورد جنگ ساخته شده فيلم هاي مستند جنگي به آن اطلاق مي شود نه مستند سياسي اما اگر به مسائلي كه برگردد در زمان جنگ به مسائل سياسي يك كشور و آنها را مرد ارزيابي قرار بدهد اين را مي توانيم به عنوان مستندهاي سياسي جنگي در واقع زير اين عنوان از آن ياد كنيم . اما مثلا مثل مجموعه كارهاي شهيد آويني وقتي مي پردازد به مسائل جنگ هيچ نگاه سياسي به اين قضيه ندارد مسئله جنگ و حماسه را مطرح مي كند ، مسئله ايثار ، فداكاري ، از خود گذشتگي يك سري رزمنده در ارتباط با دفاع از مملكتشان بنابراين اينها را به عنوان مستندهاي جنگي ما مي توانيم از آن ياد كنيم اما اين مستند هاي مي تواند اگر تبديل به مستندهاي تبليغاتي جنگي شود يك گونه ديگري شود مثل فيلم هايي كه در دوران گوبلز و در جنگ جهاني دوم استفاده مي شد فيلم ساز ها را آماده مي كردند آموزش مي دادند حتي چون مي دانستند اين شهر توسط نيروهاي آلماني تصرف مي شود 
اول فيلم سازان را مي بردند بهترين نقاط شهر مستقر مي كردند بعد حمله صورت مي گرفت و اين فيلم ها ساخته مي شد براي تهيج مردم و تشويقشان به جنگ كردن و جنبه تبليغاتي داشت كه به عنوان مستند هاي جنگي تبليغاتي از آنها ياد مي كردند . 

 كودك و استثمار و كره پز خانه اينها باز هم همان مستند هاي اجتماعي هستند به نظر من چون يك مسئله اجتماعي را مطرح مي كنند گر چه مسئله فقر و بيچارگي و ظلمي كه بر يك قشري از مردم اتفاق مي افتد نتيجه يك نظام منحت سرمايه داري را براي ما معرفي مي كند اما اينها باز من به عنوان مستند اجتماعي از آنها ياد مي كنم و اينها را مي كويم يك فيلم مستند اجتماعي است كه به يك پديده ، به يك رويداد ، به يك معضل و به يك مسئله اجتماعي مي پردازد . شكل اول و دوم هم چون باز گفتگويش بر مي گردد به مصاحبه اي كه با يك سري از آدمها و شخصيت هاي مختلف اتفاق مي افتد مضمونش باز هم يك مضمون سياسي است آنجا كاملا مي شود آن را بگوييم يك فيلم مستند سياسي است . 

علاوه بر مستند سازاني كه به موضوع سياسي داخل كشور نظر كرده اند گروهي نيز راهي آن سوي مرزها شدند تا مضاميني تازه را به تصوير بكشند اينان كه عمدتا مستند سازان نسل پس از انقلاب بودند موضوعاتي را پي گرفتند كه به نوعي به مسائل سياسي مسلمانان اقسي نقاط جهان را در بر مي گرفت ساخت چند مستند سياسي در باره جنگ هايي كه مسلمانان اروپا را در گير ساخته بود  شناخته شده ترين آثاري هستند كه در اين گروه جاي مي گيرند . خنجر و شقايق ، رويش در آتش ، روزي روزگاري در بوسني و روياي سارايوو مستندهايي هستند كه موضوع آنها به جناياتي مربوط مي شود كه به مسلمانان كوزوو و آلباني روا داشته مي شد . 

آقاي ؟؟؟؟ 

افغانستان دوران فيلم سازي اش به نظر من دو مقطع دارد يكي قبل ظهور حكومت طالبان است كه به شكلي دوربين هاي مختلف مي رود در افغانستان و توليد فيلم مي كند و عنوان اين فيلم ها مستند است و بعد از اينكه حكومت طالبان به شكلي مستقر مي شود و با توجه به آن ديدگاه هاي اشرافي و غلطي كه اين فرد دارد يك نوع در واقع قطع تصوير مي شود از افغانستان و همه چيز در هاله اي از ابهام مي ماند همين نكته باعث مي شود كه فيلم سازها توجه بيشتري داشته باشند و حساس تر شوند كه حالا جايي كه دوربين هايشان نمي تواند برود چه اتفاق هايي مي تواند بيفتد در اين مقطع پيرامون كشور افغانستان و كشورهاي همسايه اش از جمله خود ايران اين حساسيت ها در مستند سازان ما موج مي زند و ما ميبينيم كه فيلم هاي متعددي در داخل ايران و حتي حاشيه هاي مرزي ايران و عراق توليد مي شود با موضوع مردم افغانستان و سعي مي كنند كه در اين آثار يك نوع همدردي را داشته باشند ولي به اعتقاد من مستند سازها همچنان كنكاش مي كنند براي اينكه به شكلي بتوانند وارد افغانستان شوند و حتي در طول اين مدت سابقه حضور يك فيلم ساز ايراني را هم ما در آنجا داريم اما بعد از اينكه حكومت طالبان سقوط مي كند بستر بسيار بكري ايجاد مي شود براي حضور دوربين هاي متعدد خبري ، مستند سازي و يا حتي داستاني در افغانستان به عنوان يك فضا و لوكيشن با موضوعات بسيار بكر مو در توجه اهالي سينما قرار مي گيرد و طبيعتا فيلم هاي متعددي ساخته مي شود و به نظر من يك جريان فيلم سازي وسيع در افغانستان شكل مي گيرد كه اين جريان تاثير گذار است روي قشر جوانان افغاني كه به شكلي علاقه مند مي شوند و ما امروز مي بينيم فيلم هاي متعددي  را كه عموما هم مستند هستند پيرامون كشورشان توليد مي كنند . 
اوج گرفتن حكومت طالبان نگاه مستند سازان به همسايگان شرقي را در پي داشت اگر چه پيش از حمله نيروهاي ارتش آمريكا به افغانستان مستندهاي معدودي با حضور در اين كشور ساخته شده بود كه يكي از شناخته شده ترين آنها شهر شريف محسوب مي شود ولي از هم پاشيده شدن حكومت طالبان تعداد كثيري از مستند سازان ايراني را روانه افغانستان كرد . 

آقاي ؟؟؟

در رابطه با فيلم چهار فصل اين فيلم در واقع فيلم برداري اش در دو مرحله اتفاق مي افتد مرحله اول با شروع حمله آمريكايي ها به افغانستان است و در مرحله دوم استقرار خود آمريكايي ها و ايجاد به اصطلاح فضاي امنيت و آرامشي كه در افغانستان رخ داده به وسيله نيروهاي به اعتقاد من متجاوز . فيلم طي دو سال توليد شده با يك تايم تقريبا 14 دقيقه اي در واقع اين فيلم سعي دارد به عنوان يك شكل نو و تجربه گرا اين تحول سياسي كه دارد اتفاق مي افتد در افغانستان را كنكاش كند . عنوان فيلم چهار فصل است و يك نگاه تمثيلي دارد به چهار فصل از زندگي مردم دوران جنگ و آوارگي ، دوران طي كردن زندگي در اردوگاه ها ، شهر نشيني و حضور نيرم هاي متجاوز در كشورشان را به شكل سنبليك نگاه مي كنند .
من فكر مي كنم كه فيلم هايي كه توسط فيلم سازان جوان ما در كشور با موضوع افغانستان توليد شد در واقع بعد از حمله آمريكايي ها در اصل چون آميخته بود با يك نوع شتاب و عجله طبيعتا خروجي و محصول مناسبي را شايد ما نداشتيم  يعني اگر به طور سطحي هم به مجموعه آثار نگاه كنيم متاسفانه موفق نبوديم اين ناشي از آن شتاب و عجله اي بود كه در واقع فيلم سازان جوان ما داشتند از تجربيات به اعتقاد من نسل قبلي خودشان كه نسل بسيار نزديكي هم هستند به اين فيلم سازان جوان شايد استفاده كمتري بردند يا نبردند و آن حضور فيلم سازان خود ما در هشت سال دفاع مقدس بود كه در آنجا ما شاهد مستندهايي بسيار عالي و اخلاق گرايانه هستيم كه اين اتفاق در حوزه كارهاي جوانان مرتبط با افغانستان به اعتقاد مكن اتفاق نمي افتد و آن عجله و شتاب به نحوي صدمه مي زند اين يك موضوع ، موضوع بعدي اين است كه ما وارد كشوري مي شويم كه با توجه به اينكه مشتركات فرهنگي داريم از جمله زبان اما شناخت كافي از موضوع نداريم ، از فضاها نداريم ، از ارتباطات مردم نداريم و دوربين هاي ما سعي مي كند كه آنچه را كه مي بيند ثبت كند و تفكر خاص و منسجمي پشت آن قرار نمي گيرد طبيعتا من فكر مي كنم خيلي ما در اين زمينه موفق نبوديم ولي يك تعداد كارهاي بارز و مناسبي كه خارج از شتاب زدگي و با يك تعمق و شناختي توليد شد  در واقع امروز است و مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد . 
در اين دوران رواج دوربين هاي ديجيتالي و پرورش يافتن نسل جديد از فيلم سازان فعال در عرصه سينماي كوتاه سبب گرديد تعداد قابل توجهي فيلم مستند با نگاه ها و شيوه هاي مختلف درباره اين كشور به توليد برسد مستند هايي كه جز تعداد انگشت شماري از آنان فاقد تامل وطمانينه لازم براي ساخت يك اثر ارزشمند سينمايي بودند و به همين دليل با وجود تعداد فراوانشان از ارزشي كه شايسته اين همه نيروي مصرف شده بود برخوردار نگرديدند . 
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